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گــروه حــوادث/    یکــی از کارگــران واحــد ذوب فلــزات شــهرک 

صنعتی در صومعه‌ســرا به علت ســوختگی شــدید حیــن کار جان 
باخت.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، روز دوشنبه 22 آذر 3 کارگر 

واحــد ذوب فلــزات واقع در شــهرک صنعتــی ضیابر صومعه‌ســرا 

درحال کار کنار کوره ریخته‌گری بودند که ناگهان بر اثر ریختن مواد 

مذاب و گدازه‌های درون کوره روی آنها، دچار ســوختگی شــده و به 

بیمارستان‌های رشت منتقل شدند.

برخــی از شــاهدان حادثــه علت آتش‌ســوزی را انفجــار درون 

کــوره و برخی دیگر برگشــت مواد مذاب و گدازه‌هــای درون کوره 

ریخته‌گــری اعــام کردنــد کــه در نتیجــه آن ســه نفــر از کارگــران 

دچار ســوختگی شــدند و یک نفرهــم از بالای پله‌ها ســقوط کرد 
و مصدوم شد. 

پس از انتقال مصدومان به بیمارســتان یکــی از کارگران به نام 

عمار داکدشــتی سیاهمزگی - 26 ســاله - که در این واحد مشغول 

کار بود بر اثر شدت سوختگی جان باخت.

مهدی نیک روش، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی صومعه‌ســرا با تأیید این خبر گفت: 

بعد از انتقال مجروحان به بیمارســتان صبح سه‌شــنبه یک نفر از کارگران به علت سوختگی شدید 

بالای 70 درصد جان باخت. اما دو نفر دیگر همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

وی با اشــاره بــه اینکه مأموران آتش‌نشــانی از ایســتگاه‌های صومعه‌ســرا، رضوانشــهر، ضیابر و 

شهرک صنعتی به محل حادثه اعزام شدند، افزود: در مدت نیم ساعت این آتش را مهار کردند.

در حال حاضر کارشناسان در حال بررسی علت این حادثه هستند.

گروه حوادث /  تحقیقات برای شناسایی هویت دختری 

که در خانه وحشــت به قتل رســیده با انگشــت نگاری از 
وی وارد مرحله تازه‌ای شد.

به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران« از هفته پیش 

و همزمان با کشــف جســد یــک دختر ناشــناس در خانه 

مــردی بــه نام ســعید و در حالی کــه چهار مــاه از قتلش 

گذشــته و درون کیســه‌های پلاســتیکی بســته‌بندی شــده 

بود، تحقیقات به دستور بازپرس محمد وهابی آغاز شد. 

از آنجا که دو دختر جوان دیگر نیز در این خانه پیدا شده 

بودند، آنها در بازجویی‌ها مدعی شدند مقتول که به نام 

مینــا صدایش می‌کردند دختری با لهجه مشــهدی بوده 
است.

با توجه به اینکه هویت جســد نامعلوم بود به دســتور 

بازپــرس جنایــی، جســد به پزشــکی قانونی منتقل شــد. 

در ادامــه معاینــات مشــخص شــد بــا اینکه چهــار ماه از 

مرگ گذشــته امــا هنوز اثر یکی از انگشــت‌های مقتول از 

بین نرفته اســت.بدین ترتیب به دستور بازپرس شعبه 

دوم دادســرای امور جنایی پایتخت، انگشــت وی برای 

اثربرداری به آزمایشــگاه تشــخیص هویت ارســال شــد 

تا شــاید بتــوان از آن طریق هویت اصلی و مشــخصات 

والدین جسد کشف شده به‌دست بیاید.

در ادامه رســیدگی به این پرونده دختری که سه سال 

در خانــه وحشــت حبس شــده بــود، بــرای تحقیقات به 

دادســرای امور جنایی منتقل شــد و گفت: بعد از جدایی 

پــدر و مــادرم زندگی خوبی نداشــتم. پدرم مــرا در خانه 

حبس می‌کرد و به محل کارش می‌رفت، من هم در یک 

فرصت مناسب از خانه فرار کردم. یک سالی در پارک‌ها 

و گرمخانه‌هــا بودم تا اینکه در یــک پارکی حوالی میدان 

راه‌آهــن، بــا ســعید آشــنا شــدم. او خــودش را ســرهنگ 

نیــروی انتظامــی معرفی کــرد و مرا به خانــه‌اش برد. به 

غیــر از مــن، شــراره و مینــا و دختر دیگری به نام هســتی 

هــم آنجا بود که پس از 4 روز حبس موفق شــد به کمک 

پارچه طنابی درست کند و از خانه متواری شود.

همچنیــن زن جوانــی بــه نام ایــران نیز یــک هفته در 

اســارتگاه ســعید بود که به خاطر اعتراض‌های شــدیدی 

که می‌کرد، خواهر ســعید برای اینکه همســایه‌ها متوجه 

نشــوند او را آزاد کــرد. یــک مورد دیگر هم همــان مادر و 

فرزندی بودند که شوهرش او را پیدا کرد و نجاتش داد.

در حالــی که تحقیقات برای شناســایی ســایر دختران 

خانــه وحشــت ادامــه دارد، دختری بــه نام شــیما که به 

اتهام ســرقت بازداشــت شــده و در زندان به سر می‌برد، 

مدعی شــده که او نیز به خانه وحشت رفت و آمد داشته 

و بازپــرس جنایــی دســتور تحقیق از او را نیــز صادر کرده 
است.

اثر انگشت برای رازگشایی از هویت جسد خانه وحشتمرگ کارگر ریخته‌گری بر اثر سوختگی

گــروه حوادث / پیــر مردی که متهم اســت 
همســرموقتش را کشــته و پول‌هــای او را بــه 
ســرقت بــرده در شــعبه دوم دادگاه کیفری 

یک استان تهران محاکمه شد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، 
رســیدگی بــه ایــن پرونــده از دی ســال 97 
بــا گــزارش ناپدیــد شــدن زنــی 50 ســاله 
از ســوی خواهــران و بــرادرش بــه پلیــس 
آغاز شــد. وقتــی مأمــوران تحقیقات‌شــان 
را آغــاز کردنــد، مشــخص شــد آخریــن بار 
تلفــن همــراه ایــن زن  در محــدوده خانــه 
همســر ســابقش در منطقه افســریه تهران 

آنتن دهی داشته است.
وقتی همسر سابق این زن برای تحقیق و 
بازجویی به اداره آگاهی منتقل شد، مرد 76 
ســاله به قتل اعتراف کرد و گفــت: به خاطر 
اختــاف خانوادگی او را به قتل رســاندم و با 
کمک پسرم جســد او را تکه تکه کردیم و در 
کیسه گذاشــتیم و به دره‌ای در خارج از شهر 

انداختیم.
پــس از آن مأموران به محل اعلام شــده 

رفتند اما هیچ اثری از جسد پیدا نکردند.
در ادامه پســر متهم نیز بازداشت اما وی 
منکــر دخالــت در ایــن ماجرا شــد و با توجه 

بــه اینکــه مدرکی مبنــی بر همدســتی وی با 
پــدرش در این جنایت به دســت نیامد، او را 

با قید کفالت آزاد کردند.
در حالی که تحقیقات در رابطه با کشــف 
جســد بی‌نتیجه مانده بود، پرونــده متهم و 
پسرش با صدور کیفرخواست به شعبه دوم 
دادگاه کیفــری یــک اســتان تهران فرســتاده 

شد.
قرائــت  از  پــس  و  جلســه  ابتــدای  در 
دادســتان،  نماینــده  توســط  کیفرخواســت 
چهــار خواهــر و یــک بــرادر مقتــول، یک به 
یک بــه جایگاه رفتند و درخواســت قصاص 

کردند.
بــرادر مقتــول بــه قضــات گفــت: متهــم 
مدتــی قبــل خواهرم را طــاق داده بــود اما 
چــون خبردار شــده بود که خواهــرم پاداش 
بازنشســتگی‌اش را گرفته بــا اغفال خواهرم 
او را بــه منزلــش کشــانده و پــس از آن هــم 
مرتکــب قتــل شــده و با همدســتی پســرش 
خواهــرم را ســر به نیســت کرده‌انــد. من و 4 
خواهرم خواهان اشــد مجــازات برای متهم 
و پسرش هستیم و به هیچ وجه هم گذشت 

نمی‌کنیم.
پــس از آن وکیــل اولیــای دم بــه جایــگاه 

رفــت و گفــت: بررســی تلفن‌هــای ایــن پدر 
و پســر نشــان می‌دهــد کــه آنهــا روز حادثــه 
داشــته‌اند.  هــم  بــا  طولانــی  تماس‌هــای 
متهــم در اظهاراتــش عنوان کــرده که کارت 
و  گرفتــه  خــودش  از  را  مقتــول  عابربانــک 
چنــد ماهی از آن اســتفاده می‌کــرده که این 
کــذب محض اســت چراکه یــک هفته پیش 
از ناپدیــد شــدن مقتــول او خــودش از کارت 

بانکی اش استفاده کرده است.
وی در ادامــه افــزود: ایــن مرد 76 ســاله 
توانایــی ارتکاب قتل و تکه تکه کردن مقتول 
را نداشــته و مــن معتقــدم وی بــرای نجات 
پســرش این قتل را گردن گرفته است وگرنه 
پســرش نیــز در ایــن جنایت با او همدســت 
بوده و درخواســت اشــد مجازات را برای هر 

دو آنها دارم.
پــس از آن متهــم بــه جایــگاه رفــت و 
ضمن رد اتهام قتل عنوان کرد: من از سال 
91 با مقتول آشــنا شــدم. 2 بار عقد کردیم 
و از هم جدا شــدیم امــا چند باری هم او را 

صیغه کردم.
 آخریــن بــار وقتــی او عقــد موقــت من 
بــود و در خانه من زندگــی می‌کرد یک روز 
کــه در خانــه نبودم به من زنــگ زد و گفت 

می‌خواهــم بــروم هرچــه اصــرار کــردم که 
صبر کــن تا من بیایــم قبول نکــرد و رفت. 
یکی از همســایه‌های ما او را دیده که ســوار 
یــک پراید شــده و رفته اســت. من نــه او را 
به قتل رســاندم و نه از سرنوشــت او خبری 

دارم.
قاضی از متهم پرسید: چرا مدام در حال 

طلاق گرفتن و عقد کردن بودید؟
متهــم گفــت: نمی‌دانــم هروقــت جــدا 
می‌شــدیم از مــن می‌خواســت صیغــه‌اش 
کنــم و بــا مــن زندگــی کنــد و من هــم قبول 

می‌کردم.
کارت  چــرا  پرســید:  متهــم  از  قاضــی 
عابربانک مقتول دســت شــما بود که متهم 
جواب داد: ما یک حســاب مشترک داشتیم 
و تصمیــم گرفتــه بودیــم بــا جمــع کــردن 
پول هایمــان بچــه‌ای را به سرپرســتی قبول 

کنیم البته بیشتر پول‌ها مال خودم بود.
اعــام  پرســید: طبــق  ادامــه  قاضــی در 
تشــخیص هویت و مأموران آگاهی در منزل 
شــما و کف خودرو آثاری از خون دیده شــده 

است، چه توجیهی برای آن دارید؟
متهــم وجــود لکه خون را رد کــرد و منکر 

آن شد.

در ادامــه قاضــی به متهم گفت که شــما 
اداره  در  بازجویــی  اول  مرحلــه  همــان  در 
آگاهــی بــه صراحــت اعــام کــردی که پس 
از وارد کــردن چاقــو بــه گــردن مقتــول او را 

کشته‌ای.
متهم گفــت: مــن حرف‌های قبلــی‌ام را 

قبول ندارم چون مجبور به اعتراف شدم.
قاضــی گفــت: در مرحلــه دادســرا هــم 
اعتــراف کردی آنجا که دیگر مجبور نبودی؟ 

متهم گفت: حواسم نبود!
در ایــن لحظــه قاضی گفــت: وقتی زمان 
اعتراف کردن مدعی هستی حواست نبوده، 
مــا از کجــا بدانیــم حــالا کــه اتهامــت را رد 
می‌کنی حواســت هســت؟! که متهم سرش 

را پایین انداخت و سکوت کرد.
در ادامه پســر متهم هــم به جایگاه رفت 
و گفــت: من هیــچ نقشــی در ماجــرای قتل 
نداشتم. فقط یک بار پدرم کارت عابربانک 
مقتــول را بــه مــن داد تــا مبلغی پــول از آن 
بــردارم و مــن چــون فکر می‌کــردم خودش 
کارتــش را بــه پــدرم داده بــه موضوع شــک 

نکردم.
بــا پایان اظهــارات دو متهم و وکیل آنها، 

قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

محاکمه مرد سالخورده به اتهام قتل همسر صیغه ای 
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فرودگاه قلعه مرغی - 23

لو دادن پسر کبوترباز
محمد بلوری/ با راه‌اندازی نخســتین فــرودگاه در تهران، معــروف به فرودگاه 
قلعه‌مرغــی در جنــوب شــهر تهــران، شــهرکی در حاشــیه این فرودگاه شــکل 
می‌گیــرد. بــا گذشــت ســالیانی، در جریــان یــک مســابقه کبوترپرانــی، یــک 
هواپیمای نظامی در برخورد با دســته‌ای از کبوتران سقوط می‌کند و پرواز کبوتر 
در سراســر تهران ممنوع می‌شــود و دادگاه‌های نظامی محاکمــه کبوتربازها را 
آغاز می‌کنند و استوار نایب معاون پاســگاه ژاندارمری قلعه‌مرغی با دسته‌ای 

از مأموران مأمور مبارزه با کبوتر بازی می‌شود....
٭٭٭

استوار نایب گفت: اوه... بله جناب سروان، این ماجرا را شنیده‌ام.
رئیــس پاســگاه ادامه داد: بلــه کاش در این باره تحقیق می‌کردید و گزارشــی به 
مــن می‌دادید. این جوانک در بازجویی برای مأمــوران امنیتی فرودگاه اعتراف 
کرده مواد انفجاری به پای کبوترها بســته، برده حوالی فرودگاه پر داده، کبوترها 
هم که جلد فرودگاه بودند یکراســت رفتند روی پشت‌بام آشپزخانه در حاشیه 
فرودگاه نشســتند و انفجار رخ داده. اســتوار نایب گفت: شــکر خدا خطری برای 

ساختمان‌های فرودگاه پیش نیامده حالا دستور چیست قربان؟
رئیس پاسگاه با حرکت تهدیدآمیزی، دستش را در هوا گرداند و گفت: - این را 
گفتم که حواس‌تان جمع باشد. از فردا باید بازرسی خانه‌ها و دکان‌ها از نو شروع 
شــود. منزل به‌منزل، به گروه ضربت خودت بگو، بعــد از این هیچ عذری برای 

غفلت از وظیفه پذیرفته نمی‌شود. این یک اخطار است!
... توی آسایشگاه ژاندارم جوان روزنامه‌ای را به‌دست گرفته بود و با کوره سوادی که 

داشت، یک گزارش خبری را به لهجه خراسانی برای دیگر ژاندارم‌ها می‌خواند.
استوار نایب وارد آسایشگاه شد و با گذر از میان جمع، پشت سر ژاندارم مشهدی 
ایســتاد، خم شد و از روی شانه او به عکسی که در صفحه حوادث روزنامه چاپ 
شــده بود، زل زد و لب ورچید. در عکس یک سرهنگ تنومند دادسرای نظامی 
روبــه‌روی پیرزنــی ایســتاده بود. نشــان افتخاری به گوشــه چادر پیرزن ســنجاق 

می‌کرد و روبه‌عکاسان مطبوعات لبخند ظفرمندانه‌ای می‌زد...
اســتوار نایب برلب یک تخت در جمع ژاندارم‌ها نشســت، لنگ‌اش را بالا برد و 
بــا دو دســت زورزد تا پوتیــن‌اش را بکند. روکرد به ژاندارم مشــهدی و با تعجب 

پرسید: چرا ساکت شدی جوان؟ بخوان ببینم چی نوشته.
ژاندارم مشهدی سرخ شد و گفت: چشم قربان، از اول می‌خونم.

چشــم‌های محجوب‌اش را دور گرداند و ســپس شــروع به خواندن کرد، در این 
روزنامه نوشته: -به‌گزارش خبرنگار ما یک مادر فداکار وطن، پسر کبوتربازش را 

لو داد. استوار نایب گفت: عجب مادری! خب برو سر اصل مطلب.
-... در پی تحریم کبوترپرانی، مادر 65 ســاله‌ای پســر جوانش را که مخفیانه به 
کبوتربازی مشــغول بود، به مأموران نظامی معرفی کرد و خواســتار دستگیری 
او شــد! به‌گزارش خبرنگار ما پس‌از کشف محل اختفای کبوترها، جوان کفترباز 
دستگیر شد و صبح امروز طی مراسمی در ستاد مرکزی مبارزه با کبوتر، این زن 
ســالخورده به‌عنوان یک مادر فداکار مورد تجلیل قرار گرفت و با اهدای نشــان 

شجاعت، جوایزی هم به این زن سالخورده تقدیم شد...
یکی از ژاندارم‌ها گفت: عجب مادری!

استوار نایب اخم کرد و به دماغش چین داد و گفت: چه مادری!
ëëادامه پنجشنبه آینده 

ریزش قفسه های کود، جان یک کارگر را گرفت

گروه حوادث/ریزش قفســه‌های کود در سالن یک شــرکت تولیدی قارچ در زرین 
شهر اصفهان منجر به مرگ یک کارگر و مصدوم شدن 2 کارگر دیگر شد. به‌گزارش 
صدا‌ و ســیما، عبــاس عابدی مســئول روابط عمومی مرکز فوریت‌های پزشــکی 
اســتان اصفهان در این باره گفت: این حادثه ســاعت 13 و 32 دقیقه چهارشــنبه 
بــه مرکز اورژانس اصفهان اعلام شــد و پس از حضور امدادگران مشــخص شــد 
تعدادی از کارگران این شرکت در زیر قفسه‌های تولید قارچ محبوس شده‌اند که 
پس از تلاش یک ساعته مأموران، کارگر 30 ساله که از ناحیه دست دچار آسیب 
شده بود نجات پیدا کرد و به مرکز درمانی شهدای لنجان منتقل شد اما یک کارگر 
دیگر در این حادثه جان باخت.همچنین منصور شیشه فروش، مدیر کل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان  گفت: این حادثه در حین انجام کار در منطقه گاوپیسه 
لنجان به وقوع پیوســت و یک کارگر۳۱ ســاله آسیب دید و به بیمارستان شهدای 

لنجان انتقال یافت،اما یک کارگر 19 ساله جان باخت.
مهدی کریمی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه و اموراجتماعی شهرســتان لنجان 
نیز گفت: این حادثه مرگبار در اثر ریزش قفســه‌های حامل کود کمپوســت رخ 

داده است.

دختر دانش آموز در آتش  سوخت
گــروه حوادث/ نشــت گاز و انفجار یک خانه در کوهدشــت منجر به مرگ دختر 

دانش‌آموز شد.
بــه گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، حدود ســاعت 12 ظهر روز سه‌شــنبه 23 
آذر یک مورد آتش‌سوزی خانه در یکی از خیابان‌های کوهدشت به آتش‌نشانی 
اعــام شد.ســام غلامــی، مدیرعامــل ســازمان آتش‌نشــانی و خدمــات ایمنی 
شــهرداری کوهدشــت در این باره گفت: بر اثر نشــت گاز و انفجار، آتش‌ســوزی 
شدیدی در یک منزل مسکونی واقع در خیابان حسینی کوچه شهید زمانی رخ 
داده بود که پس از مهار آتش عملیات جست‌وجو برای یافتن ساکنان آغاز شد و 

دقایقی بعد جسد دختر 13 ساله خانواده به نام پارمیدا دارابی پیدا شد.
در حال حاضر تحقیقات درباره علت این حادثه از سوی کارشناسان ادامه دارد.

شلیک مرگبار مقابل مرکز تعویض پلاک خودرو
گــروه حوادث/دو مرد مســلح که به‌ دنبال اختلاف شــخصی مــرد جوانی را 
مقابل مرکز تعویض پلاک در شهرســتان ایرانشهر با شلیک گلوله به قتل 

رسانده‌اند از سوی پلیس تحت تعقیب قرار گرفتند.
علی شعبانی فرماندار ایرانشهر به خبرنگار»ایران« گفت: این حادثه پیش 
از ظهر دیروز به‌دنبال درگیری بین دو سرنشــین خودروی پژو 405 و راننده 
نیســان وانت مقابــل مرکز تعویض پــاک رخ داد. آن‌طور کــه دوربین‌های 
مدار بســته محل حادثه نشــان داده است یکی از سرنشینان خودروی پژو با 
اسلحه‌ای که  در دست داشت به طرف راننده نیسان شلیک کرد و سپس با 
همدســتش از محل گریخت. بر اثر این شــلیک مرگبار راننده نیسان در دم 
جان باخت. مأموران گشت کلانتری به‌دنبال این حادثه خیلی زود دو مرد 
ناشــناس را در نخستین تحقیق شناسایی کرده و مشخص شد عاملان قتل 
از آشنایان مقتول بوده‌اند و پیش از این با یکدیگر اختلاف شخصی داشتند. 
جسد مرد جوان  که 26 سال سن دارد به پزشکی قانونی منتقل شده است. 

تحقیقات برای دستگیری متهمان ادامه دارد.

گروه حــوادث/  پســر نوجوان که بــرای اخاذی 
از پدرش ســناریوی ربوده شــدن خود را طراحی و 

اجرا کرده بود با هوشیاری پلیس دستگیر شد.
 بــه‌ گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، اوایل 
آذر امســال شــخصی بــا مراجعــه بــه دادســرا از 
ربوده شدن فرزندش توسط افراد ناشناس اعلام 
شــکایت کــرد و گفت: پســرم شــاهین ۱۷ ســاله ۷ 
صبح از منزل خارج شد و دیگر برنگشت اما پس‌ 
از چند روز شخصی ناشناس تماس گرفت و گفت 
پســرت را گــروگان گرفته‌ایــم و در قبــال پرداخت 
صــد میلیــون تومــان وی را آزاد خواهیــم کــرد که 

بلافاصله پلیس را در جریان گذاشتم.
ســرهنگ کارآگاه »مرتضــی نثــاری« معــاون 
مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ 
بــا اشــاره بــه اینکه متهــم اصلــی پرونــده هنگام 
دریافت وجه از شــاکی در شــرق تهران بازداشــت 
شــد، ادامــه داد: متهــم مدعــی شــد شــاهین در 
مخفیگاه با همدستش هست که بلافاصله متهم 
دیگر دســتگیر و شاهین آزاد شد. اما در تحقیقات 
پلیســی متهمان ضمن قبولی جرم خود اعتراف 
کردند که عامل اصلی این نقشــه آدم ربایی خود 

شاهین است. 
چــون پــدر شــاهین از وضعیــت مالــی خوبی 
برخوردار بود، قرار شــد صد میلیون تومان به این 
بهانه از پدرش بگیریم و به او بدهیم و شاهین نیز 

مبلغی از این پول را به ما بدهد.
معــاون جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در 
پایان گفت: با تحقیقات انجام شــده و مشــخص 
شــدن زوایــای پنهــان ایــن پرونــده آدم ربایــی، 
شــاهین نیز با دســتور بازپرس پرونده بازداشــت 
شــد و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه 

دارد.

سناریوی عجیب پسر 
برای اخاذی از پدر

گــروه حــوادث/ زن جوان کــه به‌علت مرگ 
مشــکوک نوزاد ســه ماهه‌اش بازداشــت شــده 
مدعی اســت وقتی نوزادش در وان حمام خفه 
شد، او از ترس با جسد فرار کرد و به شمال کشور 

رفت.
به‌گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چند روز 
قبــل مرد 56 ســاله‌ای به دادســرای امور جنایی 
تهــران رفــت و در حالــی که از همســر ســومش 
شکایت می‌کرد به بازپرس محمد تقی شعبانی 
گفت: من ســه بــار ازدواج کرده‌ام از همســر اول 
و دومــم جــدا شــدم امــا دو ســال قبــل در یــک 
میهمانی با مهناز آشنا شدم و بعد از مدتی باهم 
ازدواج کردیم. زندگی خوبی داشــتیم و یکســال 
بعد هم مهناز باردار شد و دخترمان به دنیا آمد. 
همــه چیز خوب پیــش می‌رفت تــا اینکه وقتی 
دخترم 81 روزه شــد، مهناز و او به طرز مرموزی 

ناپدید شدند.
ëëتماس از فریدونکنار

بــرای یافتن مهناز و فرزنــدم به هر‌جایی که 
فکرش را بکنید ســر زدم اما از او خبری نبود. نه 
خانواده‌اش از او خبری داشتند و نه دوستانش، 
بــه پلیس خبــر دادم و به ســراغ بیمارســتان‌ها 

رفتم، اما بی‌فایده بود.

تــا اینکــه دو روز قبل از پلیــس فریدونکنار با 
من تماس گرفتند و گفتند همســرم آنجاست، 
بــا عجله خــودم را بــه آن شــهر رســاندم اما در 
کمال ناباوری متوجه شــدم دخترم مرده است 
و جســدش را تحویلــم دادنــد. بــه مــن گفتنــد 
همســرت کــودک را بــه اینجــا آورده و مدعــی 
شــده بچه در حمام خفه شده اســت. دادسرای 
فریدونکنــار از آنجایی که مرگ کودک در تهران 
رخ داده بود، قــرار عدم صلاحیت صادر کرده و 
به اتهام سهل‌انگاری در نگهداری کودک، برای 
همســرم وثیقه 100 میلیون تومانی صادر کرده 
کــه خانــواده‌اش ایــن وثیقــه را گذاشــته و مهناز 
آزاد شــده اســت، اما حــالا من به اینجــا آمده‌ام 
و از همســر ســومم به‌خاطــر کشــتن دختــر 81 
روزه‌ام شــکایت دارم و خواهان رسیدگی به این 

ماجراهستم.
ëëبازداشت به اتهام قتل

با شکایت مرد میانســال، به دستور بازپرس 
شــعبه دهم دادســرای امــور جنایــی پایتخت، 
مهناز بازداشت شــد. زن 30 ساله در تحقیقات 
ادعــای عجیبی را مطرح کــرد و گفت: دخترم را 
به‌حمــام بردم اما ناگهان از دســتم لیــز خورد و 
داخل تشــت پر از آب افتاد. آنقــدر از دیدن این 

صحنه شــوکه شــده بــودم کــه حتی دســت و پا 
زدن‌هــای بچه را نمی‌دیــدم و درنهایت او فوت 
کرد. 5 دقیقه در شوک بودم و با بهت به کودکم 
نگاه می‌کردم. بعد‌از اینکه به‌خودم آمدم، بچه 
را بغــل کردم و از خانه خارج شــدم. به ترمینال 
شــرق رفتم و خودرویی را بــا مبلغ یک میلیون 
و 600 هــزار تومــان دربســت کرایــه کــردم و بــه 

فریدونکنار رفتم.
مهنــاز ادامــه داد: در یــک هتل اتاقــی اجاره 
کردم و یک هفته در کنار جســد نوزادم عزاداری 
می‌کــردم. چند باری خواســتم که بــه زندگی ام 
پایان بدهم، اما نتوانستم. در نهایت بعد از یک 

هفتــه، وقتی دیدم که دیگر جســد دخترم قابل 
نگهداری نیســت به پلیس فریدونکنــار رفتم و 

ماجرای غرق شدن اتفاقی نوزادم را خبر دادم.
در حالــی کــه زن جوان مدعی اســت کودک 
بــا افتادن در تشــت آب غرق شــده اما پزشــکی 
قانونی علت مــرگ را ضربه مغزی اعلام کرده 
اســت. بدیــن ترتیــب بازپــرس جنایی دســتور 
داد  متخصصــان پزشــکی قانونــی علت مرگ 
کودک را دوباره بررسی کنند. همچنین مهناز به 
اتهام قتل عمد فرزندش بازداشــت و در اختیار 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار 

داده شد.

 یک هفته زندگی
با جسد نوزاد در هتل


